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مقدمه:
از  جامعه  گذار  ساده  زبان  به  و  است  چندوجهي  مفهومي  توسعه 
توسعه  فرآيند  در  مي شود.  شامل  را  بالاتر  مرحله اي  به  مرحله اي 
از  برابر (حقوق شهروندي) و آزادي،  از حقوق  برخورداري آحاد جامعه 

پيش شرط هاي آن به حساب مي آيد. 
غالب مطمح  ديدگاه  دو  توسعه  و  رشد  اثبات  در  ايران  جامعه ي  در 

نظر بوده است:
الف- توسعه ي درون زا

به مجموعه نهادها و سازمان هايي اطلاق مي شود كه از بطن جامعه 
و لايه هاي زيرين و نهادهاي آن آغاز مي شود و كم كم و با بستر سازي 
به لايه هاي بالاتر رسوخ مي كند و به تدريج تغييرات مورد نظر را به 

وجود مي آورد. 
ب- توسعه ي برون زا

توسعه اي است كه از بالا به پائين است و به دنبال شرايطي است كه 
مؤلفه هاي توسعه را از جوامع صنعتي و پيشرو اخذ نموده و به كشورهاي 

در حال توسعه تزريق نمايد. 
و در كنار اين دو ديدگاه، نظرات مختلفي شكل گرفته است كه در 

قالب سه ديدگاه عمده قابل شناسايي است:
- ديدگاه محافظه كار كه شامل نظرات كلاسيك ها، نئوكلاسيك ها، 
و نيز مدل هاي توسعه ي لوئيس، رستوف و مدل هاي رشد و اقتصادهاي 

توسعه نيافته را شامل مي شود. 

ديدگاه هايي از توسعه
دكتر غلامرضا لطيفي

وابستگي  مكتب  و  باران  يل  نظرات  شامل  كه  راديكال  ديدگاه   -
است.

پي   - آر  و  كولت  دنيس  نظرات  كه شامل  اصلاح طلب  ديدگاه   -
ميسرا مي باشد. 

كه البته اخيراً نظرات آمارتياسن نيز كه تأكيد بر پايه ي آزادي براي 
توسعه دارد، قابل توجه است. اميد است كه اين نوشتار به شناخت ادبيات 
توسعه در كشور كمك نمايد. در ضمن در ايران تلاش هاي زيادي به 
وسيله ي «حسين عظيمي» براي مفهوم سازي توسعه به انجام رسيده 

است. 

بررسي اجمالي برخي مفاهيم و مدل هاي توسعه ي اقتصادي
هر  از  بيشتر  كه  باشد  از موضوعاتي  يكي  اقتصادي شايد  توسعه ي 
مطلب اقتصادي در دهه هاي اخير راجع به آن كتاب نوشته شده و مورد 
اقتصادي،  توسعه ي  از  برداشت  هنوز  هذا  مع  است.  گرفته  قرار  بحث 
آن ها  همكاران  و  اقتصاددانان  نزد  آن  از  نتيجه گيري  و  آن  با  برخورد 
متفاوت بوده و ديدگاه هاي گوناگون نسبت به اين موضوع بحث انگيز 
وجود داشته است. ديدگاه هاي مربوط به توسعه گرچه در بعضي زمينه ها 
و برخي نكات افتراق دارند، در بسياري از زمينه ها نيز متشابه مي باشند. 
به همين دليل طبقه بندي نظرات مربوط به توسعه كار مشكلي است. هر 
طبقه بندي داراي اشكالات و امتيازات مختلف است. به هر حال براي 
آسان كردن كار و فهم بهتر نسبت به نظرات مربوط به توسعه به طور 
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ديدگاه هايي از توسعه

كلي مي توان سه ديدگاه عمده را برجسته كرد. گرچه اين طبقه بندي 
يك تقسيم بندي جامع و مانع نيست و نمي توان گفت تمام نظرات با 
وضوح و روشني در اين سه ديدگاه جاي دارند، و يا اين كه نظراتي كه در 
درون هر ديدگاه قرار مي گيرند با نظرات ديدگاه ديگر كاملاً متفاوت اند 
و با ساير نظرات ديدگاه خود كاملاً متشابه، مع هذا اساس نظرات هر 

ديدگاه با يكديگر شبيه و با ديدگاه هاي ديگر متفاوت اند. 
به طور كلي ذكر اين نكته لازم است كه از نظر تعريف، توسعه نيافتگي 
مسائل  مي گوييم  وقتي  يعني  روي يك سكه اند؛  دو  همواره  توسعه  و 
توسعه، منظورمان مسائل توسعه نيافتگي نيز هست. در نگاه اول اغلب 
يك  توسعه نيافتگي  از  خود  مشاهدات  در  توسعه  حوزه ي  اقتصاددانان 
وضعيت را ديده اند. يعني تعريف خام و تكامل نيافته ي توسعه نيافتگي 
پائين  در سطح  جامعه  اكثريت عظيم يك  كه  است  آن  از  عبارت  كه 
خصوصيات  بقيه ي  دربرگيرنده ي  خصوصيت  اين  دارند.  قرار  زندگي 
را  تعريف  اين  توسعه  به  مربوط  ديدگاه  سه  هر  است.  توسعه نيافتگي 
كم-وبيش مي پذيرند. وجوه افتراق در جاي ديگر است. سه ديدگاه كلي 

مربوط به توسعه عبارتند از: 
با  عمدتاً  را  توسعه  ديدگاه  اين  محافظه كار:  يا  سنتي  ديدگاه   -1
آن ها  نظرات  و  مي سنجند  صنعتي  پيشرفته ي  تئوري هاي  معيارهاي 

كم وبيش كمي و محافظه كارانه است. 
2- ديدگاه راديكال: اين ديدگاه موضوع توسعه ي كشورهاي پيشرفته 
و كشورهاي توسعه نيافته را دو امر كاملاً متفاوت مي داند. در امر توسعه 
مسائل كيفي را بر مسائل كمي كاملاً مقدم مي دارد و غالباً توسعه را 

بدون انقلاب اجتماعي ناممكن مي شمارند. 
كه  دارد  تأكيد  ديدگاه  اين  رو:  ميانه  يا  طلب  اصلاح  ديدگاه   -3
و  پيشرفته  كشورهاي  توسعه ي  تاريخي  زمينه ي  بين  تفاوت هاي 
كشورهاي توسعه نيافته مورد توجه قرار گيرد و مسائل انساني مركز ثقل 
توسعه دانسته شود. ديدگاه مذكور هم نظريات كمي ديدگاه اول را مورد 
حمله قرار مي دهد و هم خشونت مورد نظر ديدگاه دوم را و بيشتر ناظر 

به اصلاحات اجتماعي و اقتصادي است. 

1- ديدگاه محافظه كار
قرار  ديدگاه  اين  در  حال  و  گذشته  عصر  اقتصاددانان  معروف ترين 

پيشرفته هستند،  اقتصاددانان كشورهاي صنعتي  غالباً  اينان  مي گيرند. 
با  را  از جنگ جهاني دوم خود  به خصوص پس  بيستم و  اما در قرن 
مدل ها  و  داشته اند  مشغول  مانده  عقب  كشورهاي  توسعه ي  مسئله ي 
چند  شماري  آفريده اند.  آن ها  براي  فراواني  توسعه ي  استراتژي هاي  و 
راگنارنركس،  لوئيس،  آرتور  از:  عبارتند  اول  ديدگاه  توسعه شناسان  از 
بوكانان،  مايكل  كلارك،  كولين  رودن،   – روزنشتاين  پل  راستوف، 

سيمون كوزنتس، هنري بروتون و.... 
به نظر اين گروه اساس توسعه، رشد اقتصادي است و مقصد وضع 

فعلي كشورهاي پيشرفته ي صنعتي است. 
به طور كلي عمده ي آنچه اين ديدگاه به عنوان مشخصات كشورهاي 

توسعه نيافته مي شناسد، به قرار زير است:
به طور طبيعي قسمت عمده ي جمعيت  توسعه نيافته  در كشورهاي 
درآمد  از  قابل ملاحظه اي  زندگي مي كنند. درصد  مناطق روستائي  در 
مواد غذايي مي شود. درآمدهاي كم  و  تهيه ي غذا  مردم كشور صرف 
نشانگر بازار كوچك و محدود و بالتبع درجه ي پائيني از تخصص است. 
در اين كشورها سرمايه كمياب، توليد سرانه پائين و بهره دهي كار ناچيز 
است. شبكه هاي تأسيسات زيربنائي محدود و تفاوت بين شهر و روستا 
چشمگير است. متوسط عمر مردم پائين و آموزش و بهداشت و درمان 
نارسا و بي سوادي فراوان است. نهادهاي اقتصادي و اجتماعي محدود و 
تكامل نيافته اند و تكنولوژي معمولاً قديمي و سنتي است. نرخ زادوولد 
و نرخ مرگ ومير نسبت به كشورهاي پيشرفته در سطح بالاتري قرار 
نياز  مورد  از حد  اين كشورها سريع تر  در  معمولاً رشد جمعيت  و  دارد 
است. هر كدام از موارد پيش گفته مي تواند به نوبه ي خود علت ديگري 
وجود  به  را  باطلي  و  بسته  دور  عوامل  اين  باشد.  ديگري  از  منتج  يا 
مي آورند كه نتيجه ي آن يك وضعيت دائمي توسعه نيافتگي است. به 
نظر اقتصاددانان ديدگاه اول اين دور بسته بايد به طريقي گشوده شود. 

نظرات كلاسيك ها درباره ي توسعه به طور خلاصه به قرار زير است:
از  استفاده  و  توزيع  بر  آن  تأثير  و  انعكاس  و  كار  بهره دهي  افزايش 
كلاسيك  مدل  در  توسعه  تئوري  اصلي  هسته ي  اجتماعي  محصول 
واحد  حسب  بر  محصول  كل  معني  به  اجتماعي  بهره دهي  اگر  است. 
تئوري  يك  اساساً  توسعه  تئوري  باشد،  جامعه  كار  نيروي  لازم  زمان 
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بر  منطبق  مي تواند  توسعه  تئوري  يعني  است.  اقتصادي  كلان  توليد 
تغييرات  اقتصاددانان مشغول تدوين  باشد. وقتي  اقتصادي  تئوري عام 
بنيادهاي  ريزي  پي  حال  در  في الواقع  هستند،  كل  مقادير  درازمدت 

تئوري اقتصادي مي باشند. 
اقتصادي  تئوري  بيان مي كند؟  را  اقتصادي چه مطلبي  تئوري  يك 
را  اگر مسئله  تغييرات مي شود.  توليد دستخوش  نشان مي دهد چگونه 
به طور تاريخي بررسي كنيم، تئوري توليد علل تغييرات را در سطوح 
توليد و نيز روابط علي و عملكردي بين رشد توليد و شكل توزيع درآمد 
مي كند.  روشن  را  سرمايه  انباشت  نرخ  و  درآمد  توزيع  تغييرات  بين  و 
سرانجام تئوري توليد روشن مي كند كه حداكثر نرخ انباشت سرمايه ي 
از  اعم  مي آيد؛  به دست  تحت چه شرايطي  و  ممكن الحصول چيست 
اين كه اقتصاد مورد نظر يك اقتصاد يا رقابت آزاد باشد و يا اقتصادي از 

نظر استفاده از عوامل توليد تحت كنترل مركزي. 
در مطالعات آدام اسميت درباره ي توليد ملاحظه مي نمائيم اين مسئله 
او بوده است كه چرا محصول اجتماعي رشد مي كند. اسميت  در نظر 
در  را  او سه وسيله  نسبت مي دهد.  كار  تقسيم  به  را  اين مسئله  علت 
با تقسيم كار مشخص مي كند: افزايش در مهارت، صرفه جوئي  رابطه 
در وقت و امكان استفاده از ماشين. اما بعد از اين، تئوري اسميت دچار 
افت مي شود. او اعلام مي كند كه تقسيم كار نتيجه ي تمايل مشخصي 
در طبيعت انسان به مبادله و تعويض اشياء با يكديگر است و كوچكي 
اين ترتيب گرفتار دور بسته و  به  بازار، تقسيم كار را محدود مي كند. 
باطلي خواهيم شد، اندازه ي بازار بستگي به سطح بهره دهي دارد و سطح 

بهره دهي به تقسيم كار و تقسيم كار به نوبه ي خود به اندازه ي بازار. 
توليد  پيشرفت  مي داند،  ارزش  منشأ  را  كار  كه  ريكاردو  تئوري 
موتور  مي بيند.  مستقيم  ارتباط  در  كارفرمايان  سود  با  را  سرمايه داري 
توسعه در اين تئوري سود است. اما سود كارفرمايان از يكسو تحت فشار 
افزايش دستمزد كارگران و از ديگر سو زير فشار طبقه ي مالك زمين كه 
حق انحصاري داشته و هميشه سهم بيشتري از مازاد محصول اجتماعي 
را طلب مي كند، قرار دارد. به نظر ريكاردو دو طبقه ي مالك زمين هر 

روز بار سنگين تري بر گرده ي اجتماع مي شود. 
در قرن هجدهم و نيمه ي اول قرن نوزدهم اقتصاد سياسي از تحرك و 
ديناميسم بيشتري برخوردار بود. در نيمه ي دوم قرن نوزدهم كلاسيك ها 
به رهبري جان استوارت ميل براساس بحث هاي اقتصاددانان طبقه ي 
صنعتي انگليس در اوج مبارزه با طبقه ي مالك زمين تئوري اقتصادي 
خود را بنا نهادند. بر اين اساس جان استوارت ميل «تئوري عام پيشرفت 
اقتصادي» را بنا نهاد كه در واقع يك تئوري گرايش به وضع ركود و 
سكون است. او تشخيص داد كه اقتصاد زمانش در حال رشد مي باشد. 
اما تئوري وي ركود را چاره ناپذير مي دانست. روي هم رفته كلاسيك ها 
توسعه ي اقتصادي را باور داشتند و پيشرفت تكنيكي را عامل اساسي 

در پيشرفت اقتصادي مي دانستند. آدام اسميت مي-گويد: «براي تقريباً 
پديده ي  ندارند،  تدبير  با  حكومت هاي  كه  آن هايي  حتي  ملت ها  تمام 

توسعه امري طبيعي است».

نئوكلاسيك ها
تعيين  است.  عمومي  تعادل  نئوكلاسيك ها  تفكر  اصلي  هسته ي 
كننده ي سهم هر عامل در اقتصاد، سهم نهائي آن است. دستمزدها را 
عرضه و تقاضاي كار تعيين مي كنند. اگر نيروي كار مازاد وجود داشته 
اين كه  از  جدا  صورت  اين  در  مي كنند.  پيدا  كاهش  دستمزدها  باشد، 
عرضه ي نيروي كار چقدر است، هر كس بخواهد مي تواند با دستمزدي 
بهره دهي  توسط  مزد  كند.  پيدا  كار  اوست  كار  بهره دهي  مساوي  كه 
از  سريع تر  جمعيت  اگر  مي شود.  تعيين  شده  استخدام  كارگر  آخرين 
موجودي سرمايه رشد كند، مزدهاي واقعي كاهش پيدا مي كنند، زيرا 
اشتغال به بهاي پائين آمدن بهره دهي نهائي كار افزايش پيدا مي كند. 
مشابه  مسيري  در  كند،  پيدا  افزايش  بيشتر  سرمايه  موجودي  اگر  اما 
دستمزدهاي واقعي نيز بالا خواهد رفت. در رابطه با مسئله ي توسعه، 
كه  دارند  اعتقاد  (دوآليست)  دوگانه  اقتصاد  تئوري  به  نئوكلاسيك ها 
تعبير ديگر  به  يا  اقتصادي  نرخ رشد  اين كه  از  محور آن عبارت است 
توسعه ي اقتصادي به وسيله ي تطابق نرخ پس انداز و نسبت سرمايه به 
محصول (بازده) تعيين مي-شود. همان طور كه نسبت سرمايه به بازده 
به نرخ پس انداز دارد.  بنابراين همه چيز بستگي  ثابت فرض مي شود، 
دارد. در  به متوسط درآمد سرانه بستگي  نوبه ي خود  به  نرخ پس انداز 
بخش توسعه نيافته ي اقتصاد كه درآمد پائين است، پس انداز و به دنبال 
يا مدرن  نيز كم است، در حالي كه در بخش در حال توسعه  آن رشد 
درآمد بالاست، پس انداز فراوان است و نرخ رشد خود را تضمين مي كند. 
نئوكلاسيك ها به اين ترتيب، توسعه نيافتگي را در دور بسته اي مي بينند 
از خارج به كمك  اين كه عاملي  ايجاد توسعه است مگر  از  ناتوان  كه 

آن بشتابد. 

مدل توسعه آرتور لوئيس
لوئيس را شايد بتوان معروف ترين توسعه شناس ديدگاه محافظه كار 

معرفي كرد. لوئيس اقتصاد دوگانه يا دوآليستي را مطرح مي كند،
يك كشور توسعه نيافته داراي دو بخش يا دو اقتصاد جدا از هم است: 
بخش مدرن، صنعتي يا سرمايه داري و بخش سنتي، كشاروزي يا غير 
سرمايه داري. اين دو بخش با يكديگر تفاوت هاي اساسي دارند. بخش 
سرمايه داري مدرن است و صنعتي، دستمزدها در آن بالاترند، بهره دهي 
كار و سرمايه بيشتر است، تكنولوژي پيشرفته به كار گرفته مي شود و 
آن  فعاليت  اساس  كه  سرمايه داري  غير  بخش  در  متنوع اند.  فعاليت ها 
را كشاورزي تشكيل مي دهد، تكنيك هاي خيلي كهنه و سنتي به كار 
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گرفته مي شوند، جمعيت در مرز اقتصاد معيشتي قرار دارد، بازده ي نهائي 
كار خيلي پائين و تقريباً صفر و در بعضي موارد حتي منفي است. بخش 
سنتي هميشه با مازاد جمعيت روبه روست و اين مازاد جمعيت به طرف 

بخش صنعتي روان اند تا از دستمزدهاي بالاتر بهره گيرند. 
بدين ترتيب جهت رشد اقتصاد مشخص است. بخش سنتي نيروي 
كار بخش صنعتي را فراهم مي كند و بنابراين آنچه لازم به نظر مي رسد 
سرمايه است كه مي تواند از خارج تأمين شود. لوئيس نام مدل خود را 
در  كار گذاشت؛ چون  نيروي  نامحدود  با عرضه ي  اقتصادي  توسعه ي 
از اين جهت يك مدل  مدل وي عرضه ي نيروي كار نامحدود است، 

كلاسيك به شمار مي رود. نكات اساسي مدل لوئيس بدين قرارند:
1- در پاره اي اقتصادها عرضه ي نيروي كار به طور نامحدود در سطح 
معيشتي فراهم است. اين موضوع مربوط به مدل كلاسيك هاست. مدل 
نئوكلاسيك ها و از جمله كينزين ها براي چنين اقتصادهايي نتايج اشتباه 

آميز به همراه دارد. 
عبارت اند  اقتصادي  پيشرفت  هنگام  به  كار  نيروي  اصلي  منابع   -2
از نيروي كار كشاورزي سنتي، كارگران فصلي، خرده پاها، خدمتكاران 
خانگي، زنان و رشد جمعيت. در اكثر اين بخش ها اگر كشور با اضافه 
جمعيت نسبت به منابع طبيعي روبه رو باشد، بهره دهي كار ناچيز، صفر 

و حتي منفي است. 
مازاد در دسترس است،  نيروي كار  با آن  3- دستمزد معيشتي كه 
ممكن است در حداقل خود يعني در سطح حداقل معيشت تعيين شود 

به  معيشتي  كشاورزي  سرانه ي  متوسط  بازده  مساوي  است  ممكن  يا 
اضافه ي يك حداقل ناچيز باشد. 

4- در چنين اقتصادي به كارگيري نيروي كار در بخش سرمايه داري 
به همراه تشكيل سرمايه بسط مي يابد. 

افزايش  نتيجه ي  در  نه  تكنيكي  پيشرفت  و  سرمايه  تشكيل   -5
دستمزدها، بلكه در اثر افزايش سهم سودها در درآمد ملي است. 

اقتصاد  يك  در  ملي  درآمد  به  نسبت  پس اندازها  اين كه  دليل   -6
عقب مانده اين قدر ناچيز است، فقير بودن مردم نيست، بلكه پائين بودن 
بخش  كه  همان گونه  است.  ملي  درآمد  به  نسبت  سرمايه داران  سود 
درصد  و  مي شوند  زياد  بالنسبه  سودها  مي يابد،  گسترش  سرمايه داري 

بيشتري از درآمد ملي مجدداً سرمايه گذاري مي شود. 
ايجاد  از طريق  بلكه  از طريق سودها،  نه فقط  7- تشكيل سرمايه 
اعتبار صورت مي گيرد. هزينه ي واقعي سرمايه ي ايجاد شده توسط تورم 
در اين مدل صفر است و اين سرمايه همان قدر مفيد است كه سرمايه ي 

ايجاد شده از طرق آبرومندانه ي ديگر. 
8- تورم ايجاد شده به منظور تخصيص منابع براي جنگ، افزاينده 
و تراكمي است. اما تورم به منظور ايجاد سرمايه ي مولد خنثي كننده ي 
اما  پيدا مي كند،  افزايش  قيمت ها  ايجاد سرمايه  از  است. پس  خويش 

وقتي محصول به بازار مي رسد، دوباره كاهش پيدا مي كند. 
9- بخش سرمايه داري نمي تواند به اين طريق الي غيرالنهايه رشد 
مي گيرد.  صورت  جمعيت  رشد  از  سريع تر  سرمايه  انباشت  چون  كند، 
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هنگامي كه جمعيت مازاد به كار گرفته شود، دستمزدها شروع به بالاتر 
رفتن از سطح معيشتي مي كنند. 

10- به هر حال كشور هنوز محاط كشورهايي است كه نيروي كار 
مازاد دارند. وقتي دستمزدها بالا بروند، مهاجرت هاي وسيع به داخل و 

صدور سرمايه به خارج افزايش دستمزدها را خنثي مي كند. 
11- مهاجرت انبوه نيروي كار غير ماهر ممكن است بازده سرانه را 
بالا ببرد، اما اثر آن اين است كه دستمزدها را در تمام كشورها نزديك 

سطح معيشتي فقيرترين كشورها نگه مي دارد. 
مي دهد  كاهش  داخل  در  را  سرمايه  تشكيل  سرمايه،  صدور   -12
صدور  صورتي كه  در  معلول  اين  مي دارد.  نگه  پائين  را  دستمزدها  و 
سرمايه به ارزان شدن كالاهاي وارداتي مورد نياز كارگران بيانجامد يا 
هزينه هاي دستمزدي كشورهاي رقيب را بالا ببرد، خنثي خواهد شد. اما 
در صورتي كه صدور سرمايه هزينه ي واردات را بالا ببرد يا هزينه ها را 

در كشورهاي رقيب كاهش دهد، تشديد خواهد شد. 
13- ورود سرمايه ي خارجي مزدهاي واقعي را در كشورهاي داراي 
مازاد نيروي كار بالا نمي برد مگر اين كه سرمايه به افزايش بهره دهي در 

كالاهائي كه آن ها خود براي مصرفشان توليد مي كنند، بيانجامد. 
مازاد  داراي  كشورهاي  در  همان قدر  نسبي  هزينه هاي  قانون   -14
نيروي كار معتبر است كه در ساير كشورها. اما در حالي كه در كشورهاي 
پيشرفته اين قانون مبناي مناسبي براي موضوع تجارت خارجي است، 
در كشورهاي عقب مانده مبناي صحيحي براي موضوع حمايت گمركي 

به شمار مي رود. 

مدل رستوف: خيزش به سوي رشد درون زا
رستوف توسعه ي اقتصادي را فرآيندي تاريخي مي داند كه در تمام 
كشورها كم وبيش و با فاصله ي زماني روي داده و يا روي خواهد داد. 
به  مراحل  اين  است؛  قائل  مراحلي  اقتصادي  توسعه ي  براي  رستوف 
اقتصادي؛  خيزش  براي  زمينه  كردن  آماده   -1 از:  عبارتند  كلي  طور 

2- مرحله ي خيزش؛ 3- مرحله ي بعد از خيزش. 
روبه رو  حالت  دو  با  خيزش  براي  زمينه  كردن  آماده  مرحله ي  در 
هستيم. اول، حالتي كه جنبه ي عام تري هم دارد حصول پيش شرط هاي 
خيزش مستلزم تغييرات اساسي در ساخت سياسي و اجتماعي و حتي 
ارزش هاي فرهنگي است. دوم حالتي كه خيزش نه به وسيله ي موانع 
از زمين  بهره برداري  از  ناشي  رفاه  به خاطر  بلكه  اجتماعي،  و  سياسي 
بهره دهي و  بايد در  اين صورت  در  منابع طبيعي سد گرديده است.  و 
اقتصادي  ميل ها  و  گرايش ها  تا  آيد  وجود  به  تغيير  اقتصادي  ثمرات 
تغيير نمايد. اين حالت بيشتر مربوط به كشورهايي نظير ايالات متحده، 
هنوز  مذكور  كشورهاي  كه  است  زماني  به  متعلق  و  استراليا  و  كانادا 

توسعه نيافته بودند. 

از آنجا كه توسعه نيافتگي كشورهاي امروزي مربوط به نوع اول است، 
بدان مي پردازيم. در اين حالت فرآيند آماده كردن زمينه به شرح زير 
است: بررسي را با يك جامعه ي راكد و سنتي شروع مي كنيم كه فعاليت 
اصلي آن كشاورزي است و روش هاي توليدي بدون تغييرند. پس انداز و 
سرمايه گذاري مختصري بيش از آن است كه استهلاك را جبران كند 
جامعه  خود  ديناميسم  وسيله ي  به  گاهي  ولي  جامعه  خارج  از  معمولاً 
نخبگان  ميان  در  ايده  اين  مي گيرد.  منشأ  اقتصادي  پيشرفت  ايده ي 
جامعه رسوخ مي كند و گاه به ندرت در ميان گروه محروم جامعه كه 
وضع بد اقتصادي هنوز مانع انديشيدن به ابتكارات نشده است. اغلب 
از قبيل بالا بردن  انگيزه ي غير اقتصادي -  انگيزه ي اقتصادي و گاه 

قدرت اجتماعي و غرور ملي – معرف پيشرفت اقتصادي است. 
بهداشت  مي گيرد؛ وضع  رونق  كمي  نظر  از  آموزش  مرحله  اين  در 
رشد  و  كرده  پيدا  كاهش  مرگ ومير  نرخ  مي كند؛  پيدا  نسبي  بهبود 
و  مي يابد  افزايش  غذايي  مواد  براي  تقاضا  مي گردد؛  افزون  جمعيت 
ساخت نهادي كشاورزي تحت فشار واقع مي شود و بدين ترتيب اقتصاد 
زير فشار قرار گرفته و انگيزه ها رشد مي كنند؛ سپس بازارهاي تجاري 
براي محصولات كشاورزي و صنايع دستي و واردات كالاهاي مصرفي 
گسترش مي يابد؛ نسل كارفرمايان پديد مي آيد؛ مؤسسات بسيج سرمايه 
ظاهر مي شوند و بسط پيدا مي كنند؛ سرمايه ي زيربنايي به خصوص در 
راه ها و حمل ونقل و ارتباطات گسترش يافته و مواد خام مورد علاقه ي 
ساير كشورها را به بازار منتقل مي نمايد. سرمايه ي مربوط به اين امر 
توليدي ممكن  نرخ سرمايه گذاري  مرحله  اين  در  است.  اغلب خارجي 
است به 5درصد درآمد ملي برسد. اما چندان بيش از نياز رشد جمعيت 
نيست. تمام فرآيند اين مرحله بر يك پايه ي محدود قرار دارد و عمدتاً 
و  بازده  و  قديمي  تكنيك هاي  با  سنتي  جامعه ي  يك  محدوده ي  در 

بهره دهي پائين صورت مي گيرد. 
شروع خيزش معمولاً به يك حالت انگيزنده ي حاد برمي گردد. اين 
حالت ممكن است يك انقلاب سياسي باشد كه نهادهاي اقتصادي و 
نتيجه ي  است  ممكن  يا  مي دهد.  تغيير  نيز  را  اقتصادي  گرايش هاي 
دنبال  به  باشد.  حمل ونقل  زمينه ي  در  مثلاً  تكنولوژي  دگرگوني  يك 
اين تحولات زنجيره اي از گسترش هاي اقتصادي در بخش مدرن پديد 
در  خارجي  به صورت صرفه جوئي هاي  قوي  بسيار  تأثيري  كه  مي آيد 
اين تحولات، سوددهي در خطوط  دارد.  منابع جامعه  از  بهره-برداري 
وجود  به  بازده  در  تغييراتي  و  داده  افزايش  را  مؤسسات  از  خاصي 

مي آورد. 
تمام فرآيندي كه در مرحله ي قبل در يك محدوده ي كوچك صورت 
مي گرفت، اكنون در سطح وسيع تر و با قدرت عمل بيشتري كار مي كند. 
مي شود.  بيشتري  گسترش  باعث  و  مي يابد  گسترش  توليدي  ظرفيت 
نرخ هاي سرمايه گذاري و بازدهي و غيره افزايش مي يابد. نرخ سرمايه-
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جديد  تكنيك هاي  مي رسد.  ملي  درآمد  10درصد  به  خالص  گذاري 
سرمايه هاي  جلب  موجب  فرآيند  اين  مي شود.  رايج  هم  كشاورزي  در 
پس  مرحله ي  يعني  سوم  مرحله ي  در  گرديد.  خواهد  خارجي  فراوان 
روبه رو  اقتصادي  پيشرفت  نوسان  پر  و  طولاني  داستان  با  خيزش  از 
خواهيم بود. در اين مرحله سرمايه ي سرانه افزايش پيدا مي كند، ساخت 
را  خيزش  كه  اوليه  كليدي  صنايع  و  مي يابد  اساسي  تغييرات  اقتصاد 
ميسر نمودند، رشد ملايم تري پيدا مي كنند، زيرا قانون بازده نزولي خود 
پيدايش صنايع جديد  دليل  به  رشد  نرخ  متوسط  اما  نشان مي دهد.  را 
حفظ مي شود. نسبت جمعيت روستايي سريعاً كاهش مي يابد، جامعه با 
واژه هايي چون به حداكثر رساندن سود، توليد كارآ و تعادل آشنا مي شود. 
قوانين و سنت هاي دست وپاگير تغيير مي كنند و اقتصاد جايگاه خود را 

در صحنه ي بين المللي مي يابد. 

هنري بروتون: مدل هاي رشد و اقتصادهاي توسعه نيافته
گرچه يك كشور توسعه نيافته دقيقاً برگردان هيچ كشور ديگري نيست، 
درآمد  اين كه  با  است.  توسعه نيافته  كشورهاي  تمام  نمودار  تاحدي  اما 
بالتبع پس انداز محدود نمايانگر اصلي توسعه نيافتگي  پائين و  سرانه ي 
است، اما نمايانگرهاي مهم ديگري نيز وجود دارند، بيكاري پنهان در 
سطح وسيعي وجود دارد و سطح توليد كشور پائين است. فعاليت هاي 
عمده شامل توليد مواد خام و محصولات كشاورزي بوده و سطح توليد 
كشور پائين است. فعاليت هاي عمده شامل توليد مواد خام و محصولات 
كمبود  آن  دنبال  به  و  است  پائين  تكنولوژي  و سطح  بوده  كشاورزي 
ظرفيت كارفرمائي و مديريت وجود دارد. مضافاً اين كه يك كشور عقب 
مانده بيشتر با كشورهاي پيشرفته مراوده و مبادلات بازرگاني دارد تا با 

همگنان خويش. 
چكيده ي تئوري هارود – دومار اين است كه سرمايه گذاري نه تنها 
درآمدآفرين بلكه ظرفيت ساز است. بدين ترتيب اگر قرار باشد ظرفيت 
ايجاد  بايستي  آن  معادل  تقاضاي  گيرد،  قرار  بهره برداري  مورد  جديد 

شود. اگر نسبت بين پس انداز و درآمد را ثابت فرض كنيم و آنرا مساوي 
S بگيريم، و نسبت ثابت سرمايه به محصول (بازده) را K، روشن است 
كه ظرفيت به اندازه ي افزايش خواهد يافت (Y درآمد است). پس 
اگر   . باشد. يعني افزايش ظرفيت  بايد مساوي  افزايش درآمد 
يعني   . مي آوريم  بدست  كنيم،  تقسيم   Y بر  را  معادله  طرفين 
تا ظرفيت  ثابت  رشد كند  با نسبت  بايستي  تقاضاي درآمد 
نظر  دو  از  است  ممكن  نسبت   نماند.  عاطل  سرمايه اي  تجهيزات 
ارزيابي شود: از يكسو به عنوان نرخ رشد درآمد لازم براي مطابقت با 
ظرفيت جديد و از سوي ديگر به عنوان نرخ حداكثر قابل قبول رشد 

ممكن بدون تورم. و البته هر دو يكي هستند. 
بررسي  مورد  سرمايه اي  ظرفيت  نقطه نظر  از  گذشت  بالا  در  آنچه 
قرار گرفت. اما از نقطه نظر كار، اگر نيروي كار با نرخ ثابت رشد كند 
طور  به  كار  نيروي  اين كه  براي  پس   P ثابت  نرخ  با  كار  بازدهي  و 
 1+P+1P شرح  با  بايستي  درآمد  گيرد،  قرار  بهره برداري  مورد  كامل 

رشد نمايد. 
اقتصادهايي كه مشكل تورمي دارند بر اثر عدم توانايي سرمايه گذاري 
پس اندازها دچار بيكاري گرديده اند. در اقتصادهايي كه كمبود سرمايه 
دارند، بيكاري در اثر عدم تكافوي سرمايه براي به كارگيري نيروي كار 
رشد يابنده به وجود مي آيد. اين مشكلات ناشي از فرض ضرائب ثابت 

براي توليد هستند. 
با فروضي كه به عمل آمد و نرخ رشد جداگانه خواهيم داشت كه بايد 
با يكديگر مساوي باشند و مساوي نرخ رشد درآمد، در غير اين صورت 

سيستم دچار اختلال مي شود. 
فرض  يك  مدل  براي  محصول  به  سرمايه  ثابت  نسبت  فرض 
استراتژيك است. عوامل پاسخگوي اين ثبات را مي توان در چهار عامل 

زير دانست: 
1- حركات نرخ بهره در طي زمان؛

مقياس  به  نسبت  بازده  به مسئله ي  توجه  با  توليد  تابع  2- طبيعت 
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توليد؛
3- طبيعت ابتكارات و ابداعات تكنولوژيكي؛

4- طبيعت تغييرات در تركيب محصول. 
حال ببينيم در كشورهاي توسعه نيافته وضع از چه قرار است؟ از آنجا 
است، هدف  كم  پيشرفته  به كشورهاي  نسبت  كشورها  اين  بازده  كه 
اوليه-ي آن ها اين است كه هر چه سريع تر ظرفيت توليدي خود را بالا 
ببرند و بدين خاطر تا جائي كه ممكن است سرمايه بايد مولد باشد. يعني 
نيافته  اين براي كشورهاي توسعه  بازده كم باشد و  نسبت سرمايه به 
بسيار مشكل است. اما چون نسبت سرمايه به بازده كم نيست، اين به 
معناي بهره دهي پائين كارگر و لذا درآمد سرانه ي پائين است. بنابراين 
داده هاي  تركيب  در  را  نسبت سرمايه  بايد  سرانه  درآمد  افزايش  براي 
خود بالا ببريم. بايد در منحني توليد طوري حركت كنيم كه براي مقدار 
داشته  كار  كمتري  نسبت  و  بيشتري سرمايه  نسبت  مساوي  محصول 
باشيم. اين فرآيند بنا به تعريف سرمايه بر كردن توليد است. اين فرآيند 
باعث رهايي نيروي كار شده و با فرض اين كه نيروي كار رها شده به 
كار گرفته مي شود در نتيجه بازده كل و بازده سرانه افزايش مي يابد. البته 
اين فرآيند در يك كشور توسعه نيافته به راحتي يك كشور توسعه-يافته 
عمل نمي نمايد و حتي با فرض مقادير و نسبت هاي مساوي سرمايه و 
كار، بازده كشور توسعه نيافته كمتر است، زيرا سطح تكنولوژي در آن 
كشور پائين تر است. بنابراين علاوه بر افزايش نسبت مقدار سرمايه به 

كار بايد سطح تكنولوژي را در كشور توسعه نيافته بالا برد. 
بدواً كشور توسعه نيافته بايد ابداعات و ابتكاراتي را به كار گيرد كه 
سرمايه اندوز و كاربر هستند؛ اما پس از مرحله ي اوليه بايستي روند آن 
را تغيير داد، يعني در مرحله ي اوليه نسبت سرمايه به بازده بالاست ولي 
پس از آشنائي با روش هاي توليدي و استفاده از صرفه جوئي هاي خارجي 
براي  را  مشكلي  حال  هر  به  مسئله  اين  مي يابد.  كاهش  نسبت  اين 
كشورهاي توسعه نيافته به وجود مي آورد، زيرا آن ها به خاطر اختلالات 
از  ناتوان  مدرن،  تكنولوژي  فشار  تحت  اقتصادشان  جديد  سازماندهي 
تطبيق وضع عرضه ي عوامل با روش هاي توليدي هستند. اين مشكل 
منجر به مشكل ديگري مي شود، در زمان تجديد سازمان دهي اقتصاد، 

سرمايه ي كافي موجود نيست. 
مقدار كم سرمايه در حالي كه بايد حداكثر بهره دهي را به وجود آورد، 
تكافوي به كارگيري تمام نيروي كار را به صورت مؤثر نمي كند. بيكاري 
افزايش مي يابد، در حالي كه تغييرات تكنولوژيكي سرمايه را جانشين كار 

مي كند و بخشي از نيروي كار را رها مي سازد. 
به هر حال بيكاري يكي از پيامدهاي اين فرآيند خواهد بود مگر اين كه 
سرمايه ي فراوان براي استخدام نيروي كار فراهم آيد. مسئله ي صادرات 
و واردات كه در اين مدل وارد نشد، مشكل را پيچيده تر مي نمايد. به 
هر  كه  مي كنند  بازي  را  مهمي  نقش  اقتصاد  رفتاري  الگوهاي  علاوه 

كنند.  روبه رو  بيشتري  پيچيدگي  با  را  توسعه  مسئله ي  مي توانند  كدام 
به كارگيري كنترل هايي كه مصرف وارداتي را كاهش مي دهند، ممكن 
است ضروري باشد تا بدينوسيله الگوي مصرف را تغيير دهيم تا زماني 
كه  شود  نحوي  به  توليد  تركيب  و  يافته  افزايش  داخلي  محصول  كه 
مستلزم  امر  اين  اما  گيرند.  قرار  دسترس  در  بيشتر  مصرفي  كالاهاي 
تخصيص غير بهينه منابع است؛ و به نوبه ي خود نرخ رشد محصول را 
محدود مي كند. به علاوه در كشورهاي توسعه نيافته كه سرمايه كمياب 
هم هست، هميشه سرمايه را در مولدترين شكل آن صرف نمي كنند. 
ضمناً وجود سرمايه ي خارجي هم باعث حل مسئله ي تكنولوژي نخواهد 
گرديد و تنها دستاوردهاي تكنولوژيكي همين كشورهاي توسعه-نيافته 

است كه مي تواند اين مشكل را حل نمايد. 

2- ديدگاه راديكال
از  اين ديدگاه نظريات بسيار متنوع و حتي متفاوتي وجود دارد.  در 
اختلافات  شايد  زمينه ها  ساير  و  اقتصادي  جهان بيني  فلسفي،  لحاظ 
نظرات  اساس  اما  باشد،  اين ديدگاه موجود  توسعه شناسان  بين  زيادي 
فارغ  كه  است  فرآيندي  توسعه  اينان  نظر  در  است:  زير  قرار  به  آن ها 
مي برد،  بالا  را  جامعه  زندگي  سطح  حالي كه  در  استثمار  و  استعمار  از 
بين  اجتماعي،  گروه هاي  بين  تفاوت  مي دهد.  كاهش  نيز  را  تفاوت ها 
و  بين شمال شهر  و كار يدي،  بين كار فكري  بين زن و مرد،  افراد، 
تنها  نه  كه  است  فرآيندي  هكذا.  و  روستا  و  شهر  بين  شهر،  جنوب 
مي كوشد سطح تخصص را بالا ببرد، بلكه امكان آن را نيز براي همه 
فراهم مي نمايد. درآمد سرانه، توليد سرانه و بهره دهي كار را بالا مي برد، 
انبوه  توده ي  كه  تخصصي  بسيار  و  كار  تقسيم  يك  قيمت  به  نه  اما 
و  همگاني  بهداشت  و  آموزش  دارد.  نگه  سابق  بد  وضع  در  را  مردم 
را  بازده كل جامعه  بتواند  پيشرفت كند كه  بايد طوري  قابل دسترس 
و  مجدد  توزيع  با  اولويت  اما  است،  مطلوب  اقتصادي  رشد  ببرد.  بالا 
عادلانه ي ثروت ها و درآمدها، با رفع نيازهاي اساسي اكثريت مردم و 
با مبارزه با فقر مطلق جامعه است. اگر در مقاطعي بين انتخاب يكي از 
اين دو گريزي نباشد، اين رشد است كه بايد به نفع رفع نيازهاي اساسي 
راه باز كند. ديدگاه راديكال توسعه ي اقتصادي را با ساخت سياسي و 
توسعه ي  اصلي  موانع  ديدگاه  اين  در  مي بيند.  همراه  جوامع  اجتماعي 
تجاري  بورژوازي  ابسته،  و  سرمايه داري  نو،  استعمار  استعمار،  جوامع، 
وابسته و از اين قبيل هستند. توسعه شناسان معروف اين ديدگاه عبارتند 
آندره گوندر فرانك، سلسوفورتا دو، دوس  باران، موريس داب،  از: پل 

سانتوس جفري كري، سميرا مين، كاردوسو و.... 
1- نظريه ي پل باران: به نظر باران اگرچه تكامل جامعه ي بشري 
و پيشرفت اقتصادي درخشان بوده است، اما اين مسئله فقط منحصر 
به كشورهاي پيشرفته است. در كشورهاي عقب مانده عكس اين اتفاق 
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و  پائين  اقتصادي محرومند، درآمد  پيشرفت هاي  از  افتاده است. آن ها 
بهره دهي ناچيز است. رشد جمعيت وضع را از آنچه بود بدتر كرده است. 
مستعمره  كشورهاي  مردم  مادي  بهبود  از  تنها  نه  غرب  سرمايه داري 
ناتوان ماند، بلكه عملكردش طوري بود كه عميقاً شرايط اجتماعي – 
اقتصادي آن ها را تخريب نمود. سرمايه داري تمام نارسائي و تضادهاي 
ذاتي خود را به اين كشورها منتقل نمود. سرمايه داري نتوانست توسعه را 
در كشورهاي عقب مانده به ارمغان آورد، اما آنچه را كه از تعادل فئودالي 
جامعه باقي مانده بود نيز در هم ريخت. بازار را جانشين روابط پدرشاهي 
و سنتي كرد. كشاورزي خودكفائي اين كشورها را از بين برده و آن ها را 
وادار به توليد كالاهاي مورد پسند بازار نموده است. سرنوشت آن ها را 
با مقدرات و نيازهاي بازار جهاني گره زده و اقتصاد آن ها را تحت تأثير 
از  آنچه  است.  داده  قرار  آن  نوسانات  و  بين المللي  قيمت هاي  حركات 
پروسه ي معرفي توسعه ي سرمايه داي در كشورهاي عقب مانده حاصل 
شد، آميزه اي بود از بدترين وجوه دو سيستم فئودالي و سرمايه داري كه 

رشد مؤثر و مفيد اقتصادي را مانع گرديد. 
دو   – نو  استعمار  و  استعمار  چگونه  دهد  نشان  اين كه  براي  باران 
شكل حضور سرمايه داي غرب در جوامع عقب- مانده مانع اصلي رشد و 
توسعه ي آن هاست، علاوه بر استدلالات تئوريك دو مورد مشخص را 

مثال مي زند: 1- هندوستان و 2- ژاپن. 
هندوستان يك كشور كاملاً غني از نظر فرهنگ و منابع، با سابقه ي 
متنوع،  صنايع  و  اقتصادي  محكم  بنيان  با  ثروتمند،  و  وسيع  تاريخي، 

كارخانجات نساجي، محصولات گوناگون كشاورزي و غيره، زماني كه به 
زير يوغ استعمار انگلستان كشيده مي شود، از رشد و توسعه باز مي ايستد. 
منابع و ثروت هايش كه براي توسعه و پيشرفت خود آن كشور لازم اند به 
تاراج مي روند. كارخانجات پارچه بافي اش از بين مي روند تا محصولات 
برسد.  فروش  به  آنجا  در  بالاتر  بسيار  قيمت هاي  به  انگليس  نساجي 
اختلافات نژادي و مذهبي قومي دامن زده مي شود. فرهنگ و سنت هاي 
خلاصه  طور  به  و  مي شود.  مسخ  و  مي گيرد  قرار  هجوم  مورد  جامعه 
اين-كه  به جاي  افزوده ي آن كشور  ارزش  اقتصادي و  مازاد  عمده ي 
قرار  استفاده  مورد  انگلستان  در  نمايد،  تأمين  را  هند  اقتصادي  رشد 

مي گيرد تا توسعه ي آن كشور را تسريع كند. 
برعكس كشور ژاپن كه از لحاظ منابع طبيعي فقير است و به هيچ 
و  وسعت  نظر  از  چه  نمي باشد  هندوستان  كشور  با  مقايسه  قابل  وجه 
فرهنگ و چه از نظر منابع طبيعي و ثروت هاي خدادادي، چون هرگز 
اثر اصلاحات اجتماعي  ننهاد؛ توانست كم كم در  استعمار پاي به آنجا 
داخلي و حفظ مازاد اقتصادي و ارزش افزوده در داخل جامعه به چنان 
وضعيتي از توسعه ي اقتصادي برسد كه اكنون در شمار پيشرفته ترين 
شده  باعث  مسئله اي  چه  اين كه  است.  گرفته  قرار  كشورهاي صنعتي 
است تا ژاپن به چنين پيشرفت اقتصادي نائل شود، بسيار مهم و قابل 
نبوده  مستعمره  هرگز  ژاپن  كه  آنست  اصلي  نكته ي  اما  است.  تعمق 

است. 
به نظر باران دورنماي كشورهاي عقب مانده براي توسعه در بيرون 
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راندن و نابود كردن تمام مظاهر استعمار و استعمار نو و متحدين داخلي 
آن ها قرار دارد. باران مي گويد: در كشورهاي عقب مانده ثابت شده است 
كه از نظر تاريخي براي بورژوازي دير است خود را بيابد و مسئوليت-

هاي خود را بشناسد. استعمار و مناسبات ارباب و رعيتي نيروهاي پيشرو 
عقب مانده  كشورهاي  صورت  اين  در  كرده اند،  ناتوان  را  سرمايه داري 

ناگزير بايد به سمت برنامه ريزي و همكاري اجتماعي روي آورند. 
2- عده ي زيادي از اقتصاددانان راديكال به خصوص از جهان سوم 
و مهم تر از همه در آمريكاي لاتين كه معروف به اقتصاددانان مكتب 
وابستگي مي باشند، عقب ماندگي يا توسعه نيافتگي را نتيجه ي وابستگي 
كشورهاي توسعه نيافته به كشورهاي پيشرفته، سرمايه داري جهاني و در 
قلب آن شركت هاي چندمليتي مي دانند. سمير امين در «توسعه نيافتگي 
به  شروع  استعماري  نظام  مي گويد:  سياه»  آفريقاي  در  وابستگي  و 
سازمان دادن جوامع كرد. به طوري كه در بهترين بيان آن از نقطه نظر 
كشور ما، در صادرات وضعي به وجود آورد كه تنها بازده بسيار كم كار 

و ركود، نتيجه ي آن بوده است. 
با در نظر داشتن چنين هدفي و براساس يك تحليل تئوريك بايد 
نتيجه بگيريم كه هيچ جامعه ي سنتي در آفريقاي مدرن وجود ندارد، 
بلكه جوامعي هستند كه مي توان آن ها را جوامع وابسته ي اقماري نام 

نهاد. 
به  حمله  و  انتقاد  وابستگي  مكتب  توسعه شناسان  نظريات  اساس 

نظريه ي دوگانگي يا (دوآليسم) در كشورهاي توسعه نيافته است. 
و  ايجاد  زير  طريق  از  عقب مانده  كشورهاي  وابستگي  آنان  نظر  به 

تشديد مي شود:
شركت هاي  آن  محور  كه  جهاني  سرمايه داي  به  وابستگي   -1
چندمليتي هستند. اين شركت ها براي حداكثر كردن سود خود تقسيم 
كشورهاي  به  را  خويش  نياز  مورد  محصولات  و  دلخواه  مورد  كار 

عقب مانده تحميل مي كنند.
سرمايه دار  طبقه ي  نماينده ي  پيشرفته  كشورهاي  حكومت هاي   -2
اين كشورها هستند و سياست هاي حداكثر كردن سود آن ها را دنبال 

مي-كنند. 
سرمايه اران  رعاياي  توسعه نيافته  كشورهاي  سرمايه داران   -3
محتاج  بازار  و  تكنولوژي  سرمايه،  براي  و  پيشرفته هستند  كشورهاي 

و وابسته ي آن هايند. 
طريق  از  خود  حكومت هاي  طريق  از  چندمليتي  شركت هاي   -4
كشورهاي  حكومت هاي  توسعه نيافته  كشورهاي  سرمايه داري 

توسعه نيافته را براي مقاصد خود تحت فشار قرار مي دهند. 
خود  بادآورده ي  سودهاي  اين كه  براي  چندمليتي  شركت هاي   -5
و  وابسته  دادن سرمايه داران  قرار  فشار  تحت  از طريق  كنند،  را حفظ 
كل  در  و  و صنعت  كشاورزي  در  را  دستمزدها  وابسته  حكومت-هاي 

اقتصاد پائين نگه مي دارند. 
آلماني الاصل برزيلي مي گويد: «من  اقتصاددان  آندره گوندر فرانك 
عقيده دارم كه تز جامعه ي دوگانه، كلاً نادرست است و اگر سياست هاي 
شرايط  ابقاي  و  تشديد  خدمت  در  فقط  شوند،  گرفته  كار  به  تز  اين 

توسعه نيافتگي خواهند بود».
فئودالي  يا  عقب مانده  نواحي  معاصر  توسعه نيافته ي  نهادهاي 
كشورهاي توسعه نيافته بيشتر از آن كه نتيجه ي نهادهاي به اصطلاح 
فرآيند  محصول  باشند،  خود  كشور  پيشرفته ي  نواحي  سرمايه-داري 

تاريخي واحد توسعه ي سرمايه داري هستند.
نيافتگي» تز  كوندر فرانك در مقاله ي معروف خود «توسعه توسعه 
كشورهاي  كنوني  وضعيت  كه  دارد  عقيده  و  مي كند  رد  را  دوگانگي 
متفاوت هستند.  پيشرفته  با وضع سابق كشورهاي  كاملاً  عقب-مانده 
 (underdeveloped) پيشرفته، توسعه نيافته  او كشورهاي  به نظر 
نبودند، بلكه تكامل نيافته (undeveloped) بودند. در حالي كه آنچه 
توسعه نيافتگي  هستند،  روبرو  آن  با  كنوني  عقب مانده ي  كشورهاي 
و  نابرابري ها  كننده ي  تشديد  نامتعادل،  است  فرآيندي  كه  مي باشد 
در  توسعه  و  توسعه نيافتگي  فرانك  كوندر  اختلال.  كننده ي  ايجاد 
آن ها دو روي يك سكه هستند.  توأم مي بيند.  را  پيشرفته  كشورهاي 
همان فرآيندي كه توسعه را در كشور پيشرفته به ارمغان آورد، باعث 
براي درك  فرانك  توسعه نيافتگي كشورهاي عقب مانده گرديد. كوندر 
علل توسعه نيافتگي كشورهاي توسعه نيافته مطالعه ي تاريخي كشورها را 
ناگزير مي بيند. هم سطح پنداشتن وضعيت گذشته ي كشورهاي پيشرفته 
و حال كشورهاي توسعه نيافته از جهل نسبت به تاريخ كشورهاي اخير 
ناشي  سرمايه داري  سيستم  توسعه ي  و  ساخت  تاريخي  مطالعه ي  و 
نتيجه ي  كنوني  توسعه نيافتگي كشورهاي  كه  مي شود. فرض مي شود 
خود  فرهنگي  و  اجتماعي  سياسي،  اقتصادي،  خصوصيات  و  ساخت 
عمده  طور  به  توسعه نيافتگي  كه  مي دهند  نشان  مطالعات  آن هاست. 
در نيتجه ي مناسبات اقتصادي و ساير مناسبات كشورهاي توسعه نيافته 
به صورت ماهواره و كشورهاي توسعه يافته به صورت متروپل است. به 
علاوه اين مناسبات بخش اساسي ساخت و تكامل نظام سرمايه داري 
را به صورت يك مجموعه در مقياس جهاني تشكيل مي دهد. به نظر 
وي مطالعات تاريخي كشورهاي توسعه نيافته نشان مي دهد كه برعكس 
از  مستقل  مي تواند  فقط  اقتصادي  توسعه ي  رسمي،  اقتصاددانان  نظر 
اين كه  يكي  دارد.  وجود  فرضيه  دو  اينجا  در  گيرد.  صورت  مناسبات 
توسعه ي متروپل چه در سطح بين المللي (يعني متروپل هاي بين المللي) 
و چه در سطح ملي (يعني متروپل هاي ملي) باعث توسعه نيافتگي اقمار 
كه  جايي  اين كه  ديگر  مي شود.  محلي  و  ملي  سطح  در  (ماهواره ها) 
بيشترين  است،  بوده  برقرار  متروپل   – ماهواره  مناسبات  ضعيف ترين 
توسعه و به ويژه بيشترين توسعه ي صنعتي را پيدا كرده است. مطالعات 
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موردي فرانك مربوط به امريكاي لاتين و به ويژه برزيل و آرژانتين و 
شيلي اين دو فرضيه را تأييد مي كنند. مثلاً زماني كه كمترين ارتباط بين 
كشورهاي پيشرفته و عقب مانده برقرار بوده است، مثلاً در زمان جنگ 
جهاني اول و دوم و به هنگام بحران و ركود بزرگ، آمريكاي لاتين 
بيشتر از هر زمان ديگري در راه توسعه قرار گرفت و نيز ژاپن كه بهترين 
نمونه در اين زمينه است. بعد از هر بحران و بازگشت و تشديد مناسبات 
توليد كشورهاي توسعه نيافته  سرمايه داري در كشورهاي تحت سلطه، 
نيازهاي كشورهاي پيشرفته كاناليزه گرديد و در  بيشتر به سمت رفع 
فرآيند  مي گويد:  فرانك  بازماند.  خود  كشور  توسعه ي  تأمين  از  نتيجه 
اقماري  نواحي  اقتصادي  مازاد  كه  است  ترتيب  بدين  توسعه نيافتگي 
پيشرفته)  كشورهاي  (در  بين المللي  متروپل هاي  وسيله ي  به  كشور 
منتقل مي كنند. در نتيجه آنچه بايد صرف توسعه ي تمام مناطق جامعه 
ناموزون متروپل هاي داخلي و قسمتي  بشود، قسمتي صرف توسعه ي 

صرف توسعه ي متروپل هاي بين المللي مي گردد. 
به نظر اقتصاددانان مكتب وابستگي اين مناسبات بايد گسسته شوند، 
مازاد  جذب  محمل  كه  داخليشان  وابستگان  و  نو  استعمار  و  استعمار 
مسير  در  بتواند  جامعه  تا  شوند  زده  كنار  بايد  هستند،  آن ها  اقتصادي 
توسعه قرار گيرد. چگونه اين گسستن صورت مي گيرد؟ گروهي بر اين 
عقيده اند كه فقط از طريق يك انقلاب سياسي و اجتماعي مي توان اين 
عمل را انجام داد و گروه ديگر معتقدند بدو انقلاب نيز مي توان به آن 

دست يافت. 

3- ديدگاه اصلاح طلب
اين ديدگاه توسعه را فقط در رشد كمي متغيرهاي اقتصادي نمي بيند، 
توسعه  دارد. موضوع  نظر  نيز در  را  انسان  اجتماعي  تغيير محيط  بلكه 
اقتصادي  قدرت  و  بهره دهي  و  سرمايه  ناخالص،  توليد  آن كه  از  قبل 
باشد، انسان است؛ انساني كه در ضمن نياز به نان و مسكن و بهداشت 
و آموزش و تخصص و كارآئي بيشتر دارد. توسعه شناسان اين ديدگاه كه 
اغلب از جهان سوم هستند و در سطح بين المللي در سازمان هائي نظير 
سازمان ملل، سازمان بين المللي كار، بانك جهاني و غيره فعاليت دارند، 
دو ديدگاه قبلي را هم از لحاظ درك آن ها از توسعه و هم از نظر ارائه ي 
مدل ها و سياست هايشان مورد حمله و انتقاد قرار مي دهند. به نظر اينان 
هر دو ديدگاه بيشتر مفتون رشد اقتصادي و حداكثر كردن سود هستند 

و انسان كمتر از آن كه بايد در تئوري هايشان مطرح است. 
به گفته ي پل استريتن در مقاله ي «عقايد مربوط به توسعه و دورنماي 
تاريخي»: «هدف غائي توسعه بايد فراهم آوردن بهبود مستمر در وضع 
افراد باشد و ثمرات خود را نصيب همگان كند. اگر امتيازات غيرعادلانه، 
وقت  آن  باشد،  داشته  وجود  اجتماعي  بي عدالتي  و  ثروت  در  افراط 
استراتژي مبتني بر عمل مشترك و متمركز به وسيله ي كشورهاي در 
حال توسعه و توسعه يافته در تمام سطوح زندگي اقتصادي و اجتماعي: 
آموزش،  اشتغال،  در  مالي،  امور  و  تجارت  در  و كشاورزي،  در صنعت 
بهداشت و مسكن و در علوم و تكنولوژي لازم است». و بيشتر از آن، 
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«توسعه فقط وقتي معني دارد كه درون زا باشد، مركز آن، انسان باشد، 
انسان چند بعدي و جامعه، توسعه وقتي معني دارد كه نمايان گر آگاهي 
از خصائل فرهنگي خاص مردم مورد نظر باشد، به ديگر سخن توسعه 

يعني درك و تأييد هويت فرهنگي جامعه». 
و به گفته ي گونار ميردال: در كشورهاي عقب مانده بايد عوامل غير 
اقتصادي را از ابتدا به حساب آورد، عوامل غير اقتصادي را نمي توان بعداً 
به يك نظريه ي ساده ي اقتصادي اضافه كرد. يك روش نهادي حقيقي 
برخاسته- واقعيت ها  از  كار مي گيرد كه  به  را  مفاهيمي  ابتدا  از همان 

اند.... 
مفاهيم  براساس  تحليل هايي  و  تجزيه  پيشرفته  كشورهاي  در  اگر 
بازده  و  سرمايه گذاري  پس انداز،  بيكاري،  و  اشتغال  اقتصادي  كاملاً 
نظر  در  با  همه  قيمت ها  و  عرضه  تقاضا،  و  مجموع،  صورت  به  همه 
معتبري  نتايج  به  و  است  ميسر  كارآمد  بازارهاي  هم  آن  بازار  گرفتن 
مربوط  نظريه هاي  و  مدل ها  و  مفاهيم  كه  است  دليل  بدين  مي رسد، 
پيشرفته منطبق اند. ولي در كشورهاي  واقعيات كشورهاي  با  به آن ها 
عقب مانده اين روش ها اصولاً كاربرد ندارند و اگر به كار روند به تجزيه 
و تحليل هائي نامربوط و كاملاً غلط مي انجامند. وقتي كه بازاري وجود 
دادن  نشان  مجموع  صورت  به  است،  ناقصي  بازار  اصولاً  يا  و  ندارد 

مفاهيم اقتصادي امكان پذير نيست.
در حقيقت اقتصاددانان اين ديدگاه كه معروف ترينشان كساني مانند 
ايولكست، خوزه دوكاسترو، دودلي سيرز، دنيس گولت،  گونار ميردال، 
هاليس شنري، محبوب الحق، ايرما آدلمن، رائول پربيش، هانس سينگر، 
آر – پي ميسرا و عده اي ديگر هستند راهي را در ميانه ي آن دو ديدگاه 
برگزيده اند كه نه اين است و نه آن و در عين حال هم به اين وهم 
اقتصادي  و  اجتماعي  اصلاحات  خواستار  ديدگاه  اين  دارد.  نظر  آن  به 
در  نوين  نظم  يك  ايجاد  و  عقب مانده  داخل كشورهاي  در  سياسي  و 
روابط بين المللي است، به خصوص در روابط اقتصادي بين المللي. آن ها 
مي گويند كمك به كشورهاي عقب مانده سودي نخواهد داشت وقتي 
آن ها  مردمي  غير  رژيم هاي  شخصي  مقاصد  صرف  كمك ها  اين  كه 
مي-شود و به جاي اصلاحات اجتماعي و اقتصادي، سر از جيب اعوان 
روابط  بين  موجود  نظم  مي گويند  آن ها  مي آورد.  در  حكومت  انصار  و 
كشورهاي پيشرفته و عقب مانده به نفع كشورهاي پيشرفته و به ضرر 
كشورهاي عقب مانده است و بنابراين بايد تغيير كند و نظم عادلانه تري 
جانشين آن شود كه در آن كشورهاي پيشرفته و عقب مانده با كمك 

يكديگر بر عقب افتادگي ها فائق آيند. 
براي آشنايي بيشتر با اين ديدگاه نظرات دو تن از توسعه شناسان آن 

را به طور اجمالي بيان مي كنيم.

1- دنيس گولت

يعني  مي گيرد،  صورت  توسعه  نام  به  آنچه  گولت  دنيس  نظر  به 
فرآيندهاي توسعه آن طور كه هستند، هم لازم و هم ظالمانه اند، لازمند 
چون تمام جوامع بايد با آرزوهاي نو و نيروهاي اجتماعي مقاومت ناپذير 
گزافي دست  قيمت  به  توسعه  ثمرات  زيرا  ظالمانه اند  اما  شوند،  روبرو 
توسعه،  ثمرات  حصول  كه  نيست  اطميناني  علاوه  به  و  يافتني-اند 
انسان ها را واقعاً خوشبخت تر و آزادتر كند. بنا به نظر گولت توسعه در 
اصطلاح ناب اقتصادي به اين معني آمده است كه ظرفيت اقتصاد ملي 
كه زماني در وضع نسبتاً ايستا قرار داشت بايد رشد مستمري را تقريباً 
بين 3 تا 7 درصد يا بيشتر حفظ كند. در حالي كه بايد ساخت توليد و 
سهم  روز  به  روز  كشاورزي  بخش  كه  دهد  تغيير  طوري  را  اشتغالش 
كمتري را نسبت به بخش صنعت و خدمات در كل اقتصاد داشته باشد و 
جريانات پولي نيز اهميت خاص خود را دارا باشند. ارزي كه براي واردات 
از كشور خارج مي شود، نبايد خيلي بيشتر از ارزي باشد كه در نتيجه ي 
صادرات عايد كشور مي شود. بعضي نمايانگرها بر بعضي ديگر رجحان 
دارند، اما هر ارزيابي از اقتصاد تا زماني كه نمايانگرها به عنوان اجزاء يك 
مجموعه منظور مي شوند و روندي را نشان مي دهند، معني دار است. اين 
چنين توسعه در خود كشورهاي توسعه يافته چه نتايجي ببار آورده است؟ 
انگلستان اولين كشوري كه در راه توسعه ي اقتصادي گام نهاد، خود نيز 
با قطبي شدن جامعه اش به دو گروه اجتماعي كاملاً متمايز، يكي مرفه 
و توانا و ديگري محروم و در عسرت روبرو شد. مضافاً اين كه توسعه-

طلبي استعماري و جنگ هاي متعدد براي بدست آوردن موضع برتر در 
مشابه  راهي  نيز  آمريكا  بود.  فرآيند  اين  لاينفك  جزء  جهاني  تجارت 
انگلستان پيمود، كار سخت توده ي محروم، مشقات مهاجرت، بردگي، 
نمونه هاي  اقتصادي  بحران  و  بومي  مردم  كردن  نابود  داخلي،  جنگ 

خوبي براي ظالمانه بودن توسعه ي اقتصادي هستند. 
گولت مي گويد كه او درك ديگري از توسعه دارد، به نظر او توسعه بايد 
علاوه بر اهداف اقتصادي و اجتماعي، هدف هاي فرهنگي و سياسي هم 
داشته باشد. تأكيد اصلي او در تجربه ي توسعه بر خواست هاي اخلاقي 
است، به نظر او توسعه در آن واحد نشانگر دو واقعيت است، يكي وضع 
نهائي و يك فرآيند پيشرفت كه آن وضع نهائي را فراهم كند. بنابراين 
او مي پذيرد كه ثروت مادي لازم است تا به همراه ارزش هاي مشخص 
تمام  توسعه،  بنابراين  كند.  ميسر  را  آن  ملي حصول  و  گروهي  فردي، 
تغييرات سيستم اجتماعي را دربر مي گيرد. تغييراتي كه جامع را از وضعيت 
بنابراين مهم  به سمت يك وضع «انساني» مي كشاند.  فعلي  نامناسب 
است كه چه ارزش هايي بايد تقويت شوند تا يك جامعه ي انساني تر داشت. 
بعضي از اين ارزش ها عبارت اند از تسلط انسان بر اشياء، آگاهي انتقادي 
كه در تمام حوزه هاي حيات انسان راه داشته باشد، سهم عادلانه اي براي 
خاص  منافع  و  تبعيضات  امحاء  و  تصميم گيري ها  در  انسان ها  همه ي 
گروهي به نفع همبستگي و تعاون بيشتر. بدون شك حد معيني از بهبود 
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كمي و مادي به صورت تغذيه ي بهتر، درآمد بيشتر، خدمات آموزشي بهتر، 
طول عمر بيشتر و مسكن مناسب تر براي نيل به چنين وضعي الزامي 
است. به طور خلاصه مي توان گفت كه به عقيده ي گولت، توسعه يعني 
بلوغ انسان گرائي، تعالي و آزادي براي همه. به نظر گولت اگر اصول مورد 
نظر وي بر فرآيند توسعه حاكم باشند، گرايش برنامه ريزان به رفتار و عمل 
به عنوان نخبگان جامعه را خنثي خواهند كرد و اين نه تنها در سطح ملي 

بلكه در سطح بين المللي هم بايد رعايت شود. 

2- آر – پي ميسرا
مي كند،  تفاوت  ديگر  فرد  به  فردي  از  توسعه  معني  ميسرا  نظر  به 
ايدئولوژي  است، يك  انساني  فعاليت  توسعه يك  عقيده ي وي  به  اما 
تبلور  دارد، هم در محتوا و هم در  است. توسعه جهت گيري فرهنگي 
بردن  بالا  توسعه  است.  ارگانيك  تحول  و  تغيير  يك  نمايانگر  خود 
سطح اكتساب ارزش هاي فرهنگي است، بنابراين توسعه نكات زير را 
مشخص مي نمايد: اول اين كه توسعه يك فرآيند است نه يك وضعيت، 
و سوم  بازگشت مي كند،  ارزش ها  به  فرآيند سرانجام  اين  اين كه  دوم 
ارزش هاي مربوط به مردم موضوع توسعه است، نه ارزش هاي دنياي 

غرب. 
سپس ميسرا نكاتي را كه در فرآيند توسعه قابل توجه اند به قرار زير 

توضيح مي دهد: 
وي مي گويد اقتصاددانان مختلف چپ و راست، راديكال و محافظه كار 

در جهت گيري خود به سمت توسعه به مفاهيم كاملاً كمي و اقتصادي يا 
به مفاهيم عدالت و تساوي بيش از حد كشيده مي شوند و راه وسط را 
رها مي كنند. اين دو گروه كاملاً و يا بعضاً مفاهيم و ابزار توسعه را بدين 

ترتيب در مقابل يكديگر قرار مي دهند:
- رشد در مقابل توزيع عادلانه و تأمين نيازهاي اكثريت مردم

- كشاورزي در مقابل صنعت
- توسعه ي شهري در مقابل توسعه ي روستايي

- تكنولوژي سرمايه بر در مقابل تكنولوژي كاربر
- تمركز در برابر عدم تمركز

- بخش مدرن در مقابل بخش سنتي
- و برنامه ريزي اجتماعي اقتصادي در برابر برنامه ريزي مقداري

ميسرا يادآور مي شود كه توسعه بايد با شرايط مشخص هر كشور و 
ارزش هاي فرهنگي هر جامعه تطابق داشته باشد و بسته به شرايط و 
ضروريات و زمان و مكان مشخص هر يك از اين مفاهيم و ابزارها بيش 
يا كم به كار گرفته شوند. يعني بايد از ميان اين نظرات متقابل راه را 
يافت. وي همچنين در زمينه ي بين المللي موضوع «نظم جديد اقتصاد 
بين المللي» را پيش مي كشد. به نظر وي نظم موجود به ضرر كشورهاي 
بايد  بنابراين  و  مي گيرد  ناديده  را  آنان  ارزش هاي  و  است  عقب مانده 
متقابل  و همكاري  تفاهم  و جو  بكوشند  آن  تغيير  در  همه ي كشورها 
بين المللي در تمام زمينه ها جانشين روابط غيرعادلانه ي فعلي گردد تا 

توسعه ي كشورهاي عقب مانده ميسر باشد. 




